
سیدخلیل سجادپور- خــودروی پدرم 
ــازه، از پارکینگ بیرون آوردم  را بــدون اج
تا با دوستانم دور بزنیم به همین دلیل هم 
»امیرمحمد« سوئیچ را از من گرفت تا او 
رانندگی کند امــا زمانی که با سرعت در 

بولوار امامیه حرکت می کردیم ناگهان ...
به گزارش روزنامه خراسان، این ها بخشی 
از اظــهــارات نــوجــوان 15 ساله ای به نام 
»احسان« است که بعد از حادثه دلخراش 
رانندگی در مشهد دستگیر شد و درحالی به 
کلانتری قاسم آباد انتقال یافت که دوست 
مورد ادعای وی و دیگر سرنشینان خودرو 
پس از تصادف هولناک از صحنه حادثه 

گریخته بودند. 
این نوجوان که با صــدور دستوری ویــژه از 
سوی سرهنگ احمد زمانی )رئیس کلانتری 
قاسم آباد( و برای ریشه یابی این حادثه تکان 
دهنده مورد پرسش های تخصصی افسران 
کارآزموده قرار گرفته بود، درباره چگونگی 
وقــوع این ماجرای دلخراش گفت: وقتی 
خودروی سمند سفیدرنگ پدرم را از منزل 
مسکونی خودمان در بولوار فلاحی بیرون 
آوردم، من در صندلی شاگرد نشستم و 
فرمان  پشت  حالی  در  هم  »امیرمحمد« 
قرار گرفت که 3 تن دیگر از دوستانمان در 
صندلی عقب نشسته بودند. هنگامی که از 
سمت میدان امامیه به طرف بولوار میثاق 

حرکت می کردیم، »امیرمحمد« پدال گاز 
را فشرد و خــودرو خیلی سرعت گرفت. 
در همین حال ناگهان یک  دستگاه پراید 
جلوی ما پیچید و هنگامی که »امیرمحمد« 
پدال ترمز را فشار داد ناگهان کنترل فرمان 
از دستش خارج شد. به همین دلیل خودرو 
به شدت با جدول فضای سبز برخورد کرد 
و به آن سوی بولوار رفت و در لاین مخالف 
چرخید و پس از تصادف با یک سمند نقره ای 
که در حاشیه خیابان پارک بود، وارد پیاده رو 

شد و با دو دانش آموزی برخورد کرد که کنار 
یکدیگر قرار داشتند و ...

گزارش روزنامه خراسان حاکی است در پی 
وقوع این سانحه دلخراش رانندگی، بررسی 
های میدانی نیروهای کلانتری قاسم آباد 
تحقیقات  شــد.  جدیدی  مرحله  وارد  نیز 
پلیس بیانگر آن بود که حادثه در ابتدای 
خیابان امامیه 57 رخ داده است و دو دانش 
آموز 8 و 12 ساله که با یکدیگر برادر بودند، 
مقابل خودرویی قرار گرفته  بودند که هیچ 

کس کنترل آن را به عهده نداشت. دو برادر 
خردسال در پی برخورد با خودروی آهنین، 
هرکدام به سویی پرت شدند و نفس های 
کودکانه آن ها در گلو ماند. شهروندان و 
رهگذران در اطراف دو کودک معصوم حلقه 
زدند اما کاری از دست کسی ساخته نبود. 
لحظاتی بعد  زنگ تلفن امدادگران اورژانس 
به صدا درآمد و آن ها نیز پیکرهای خون آلود 
را به 2 مرکز بیمارستانی در منطقه قاسم 
آباد انتقال دادند ولی خیلی زود خبر مرگ 

ــودک 8 ساله )سهیل( در بیسیم های  ک
پلیس پیچید و این گونه پدر و مــادری که 
منتظر رسیدن فرزندانشان بودند، در حالی 
به سوگ نشستند که هنوز سپهر )فرزند 12 
ساله( آنان نفس می کشید و به اتاق مراقبت 
های ویژه منتقل شده بود. پزشکان لخته 
خونی را در سر این کودک تشخیص دادند 
که نیاز به عمل جراحی داشــت بنابراین 
اقدامات درمانی برای نجات برادر بزرگ 
تر از مرگ ادامه یافت. بنابر گزارش روزنامه 
خــراســان، از ســوی دیگر نیز با اعترافات 
نوجوان 15 ساله ای که مدعی بود خودروی 
پدرش را در اختیار دوستش قرار داده است، 
عملیات ردزنــی نوجوان فــراری از صحنه 
حادثه، با هدایت سرهنگ زمانی در دستور 
کار نیروهای کلانتری قرار گرفت و تلاش ها 

برای دستگیری وی آغاز شد. 
شایان ذکر است روز گذشته بر اثر سهل 
انگاری  دستگاه های مسئول ، خبر مرگ 
دو کــودک دانــش آمــوز مذکور در خروجی 
کانال ها و خبرگزاری ها  قــرار گرفت که 
موجب بروز نگرانی و تالمات روحی و روانی 
در شهروندان شد در حالی که طبق بررسی 
از منابع موثق  ــای خبرنگار خــراســان  ه
انتظامی، یکی از کودکان تا لحظه تنظیم 
21 شب گذشته( در مرکز  خبر )ساعت 

درمانی بستری بود.
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در امتداد تاریکی

بعد از 10 بار خواستگاری!   
اگرچه بیش از 10 بار به خواستگاری یکی از همشهریانم رفتم 
که در کنار کارگاه نجاری من سکونت داشتند و بالاخره به 
آرزویم رسیدم اما اکنون به تحصیلات عالیه همسرم حسادت 
می کنم و با تحقیر و تمسخر او قصد دارم عقده های روانی ام 

را تخلیه کنم چرا که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 35 ساله ای 
که بعد از 15 سال زندگی مشترک با افکار »طلاق« دست به 
گریبان بود، با بیان این که فکر می کردم »عشق« به تنهایی می 
تواند انسان را به خوشبختی برساند درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد 
گفت: پدرم کارمند یکی از بیمارستان های مشهد بود و به 
تحصیل فرزندانش اهمیت زیادی می داد. در این میان هر 4 
برادرم به تحصیلات عالیه رسیدند و در ادارات دولتی مشغول 
کار شدند اما من هیچ علاقه ای به درس و مدرسه نداشتم. 
پدرم به سختی تلاش می کرد تا من نمرات خوبی کسب کنم 
و برای این منظور هرکاری انجام می داد ولی تشویق ها و تنبیه 
های او تاثیری در من نداشت. تا این که بالاخره در کلاس 
پنجم ابتدایی ترک تحصیل کردم و به بازیگوشی در کوچه و 

خیابان پرداختم.
وقتی پدرم از تحصیل من ناامید شد، یک روز دستم را گرفت و 
مرا نزد یکی از دوستانش برد که کارگاه نجاری داشت. او مرا 
به »استاد اکبر« سپرد تا این حرفه را به من بیاموزد! چرا که 
پدرم معتقد بود بعد از تحصیل، هر انسانی باید هنری داشته 
باشد که در زندگی از آن بهره ببرد! خلاصه من هم به این کار 
علاقه نشان دادم و خیلی زود فوت و فن نجاری را آموختم و 

مشغول کار شدم. 
چند سال بعد با سرمایه ای که پدرم در اختیارم گذاشت، 
کارگاه کوچکی را راه اندازی کردم و به طور مستقل این حرفه 
را ادامه دادم. در همین روزها بود که عاشق »فهیمه« شدم. 
او و خانواده اش از همشهریان نیشابوری ما بودند و در کنار 
کارگاه من سکونت داشتند اما او دانشجو بود و من مدام با 
حسرت و افسوس به او می نگریستم که راهی دانشگاه می شد. 
بالاخره راهی خدمت سربازی شدم اما نمی توانستم عشقم به 
»فهیمه« را فراموش کنم! این بود که از پدر و مادرم خواستم به 
خواستگاری او بروند! ولی آن ها با پاسخ منفی روبه رو شدند.

خلاصه حدود 10 بار بعد از پایان خدمت سربازی به خواستگاری 
»فهیمه« رفتم تا این که او موافقت کرد با من ازدواج کند. حالا 
همسرم لیسانس داشت و با رفتارهای جذاب و برخوردهای 
مناسب با دیگران، نظر همه اطرافیانم را به خود جلب کرده بود. 
»فهیمه« به هیچ وجه ناز نمی کرد شاید باور نکنید اما در طول 15 
سال زندگی مشترک، من اشک های او را هم  ندیدم. رفتارش 
کاملا غرورانگیز و مردانه بود و حتی از آرایش های زنانه هم دوری 
می کرد و در منزل لباس مردانه می پوشید! از سوی دیگر گفتار و 
رفتارش برای اطرافیانم »حجت« بود. همه او را زنی با شخصیت 
و مدیر و مدبر می دانستند و سلیقه اش را تحسین می کردند به 
طوری که دیدن این صحنه ها به شدت مرا آزار می داد. آرام آرام 
حس حسادت همه وجودم را فرا گرفت چرا که همسرم با افرادی 
متشخص و تحصیل کرده معاشرت داشت اما دوستان من همه از 
طبقه ضعیف بودند و این مسائل غرور مرا لکه دار می کرد به گونه 
ای که حس می کردم دیگران مرا آدم حساب نمی کنند! و هیچ 
کس نظر مرا درباره موضوعی نمی پرسد و همه به همسرم توجه 

دارند چون او زنی با فرهنگ و تحصیل کرده است! 
تصورم بر این بود که »فهیمه« از بالا به من نگاه می کند و 
تحصیلاتش را به رخم می کشد! و از ازدواج با من پشیمان 
است! به همین دلیل همواره سعی می کردم او را نزد دیگران 
تحقیر کنم و به تمسخر بگیرم! همسرم را نادیده می گرفتم و 
در جمع بستگان، کوچک ترین نقطه ضعف او را بزرگ نمایی 

می کردم و به رخش می کشیدم!
»فهیمه« بارها به من توصیه می کرد که فرزندانمان بزرگ 
شده اند و این رفتارها نزد آن ها درست نیست اما من که به 
شدت احساس حقارت و کمبود داشتم او را زیر مشت و لگد 
می گرفتم و کتک می زدم. با وجود این خیلی زود پشیمان می 
شدم چرا که او را عاشقانه دوست داشتم اما اکنون در دو راهی 

تردید قرار گرفته ام و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری از سوی 
سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( 
بررسی های کارشناسی و روان شناختی این ماجرا، به گروه 
مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد تا این 

موضوع مورد کنکاش های دقیق علمی و تجربی قرار گیرد!
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 قتل  مرد جوان 
به دلیل ندادن پول غذا   

بامداد روز شنبه هفدهم دی ماه، درگیری 
مرگباری در یک مغازه جگرکی در محله 
نعمت آباد از ســوی رهــگــذران به مرکز 
ــزارش  گـ  110 پلیسی  فــوریــت هــای 
داده شد که با اعــلام این خبر، تیمی از 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی 
محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را 
آغاز کردند.به گزارش رکنا، تیم جنایی 
در محل حادثه با جسد مرد جوانی مواجه 
شدند که از ناحیه سینه هدف یک ضربه 
بود؛  رسیده  قتل  به  و  قرارگرفته  چاقو 
ــی داد، مرد  بررسی های بیشتر نشان م
جوان در یک درگیری 3 نفره با اعضای 
خانواده صاحب مغازه جگرکی به قتل 

رسیده است.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پس از 
دریافت این سرنخ مهم، با آغاز تحقیقات از 
شاهدان عینی این جنایت متوجه شدند، 
بــرادر صاحب جگرکی قاتل مرد جوان 
است پس در گام نخست او به اتهام قتل 

عمد با ضربه چاقو دستگیر شد.
تیم  به  ابتدایی  بازجویی های  در  متهم 
تحقیق گفت: مقتول به مغازه ما آمد و چند 
سیخ جگر سفارش داد اما هنگامی که 
غذایش تمام شد ادعا کرد پولش را بعداً 
خواهد داد که سر همین موضوع درگیری 

خونینی میان ما آغاز شد.
قاتل ادامه داد: در این نزاع خونین، من، 
پدرم و بــرادرم با قاتل و بــرادرش با قمه، 
چوب و چاقو درگیر شدیم که مقتول در 
این حادثه با ضربه چاقویی که به سینه اش 

وارد کردم به قتل رسید!
تیم جنایی پس از اعترافات اولیه متهم، او 
را به همراه برادر و پدرش و برادر مقتول به 
اتهام مصرف مشروبات الکلی بازداشت و 
به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

جسد مقتول بــرای معاینات دقیق تر به 
تحقیقات  و  شد  منتقل  قانونی  پزشکی 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی درباره 

این پرونده ادامه دارد.

جست وجوی گنج به قیمت جان مرد تهرانی تمام شد!   
مرد جوانی که در خانه ای در جست و جوی گنج بود، دچار 

حادثه شد و به کام مرگ فرو رفت.
به گــزارش حادثه 24روز جمعه شانزدهم دی، نیروهای 
انتظامات بیمارستان شهدای یافت آباد مرگ مشکوک مرد 
جوانی را روی تخت این مرکز درمانی به پلیس گزارش کردند.
با اعلام این خبر، ماموران کلانتری 153 شهرک ولیعصر و 
گروهی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پا به بیمارستان 
مدنظر گذاشتند و با جسد مرد حدودا 30 ساله ای مواجه 
شدند که براثر خفگی فوت کــرده بــود. همچنین در ادامه 
مشخص شد، متوفی توسط پدر و دوستش به این مرکز درمانی 
منتقل شده بود.بدین ترتیب کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی، در نخستین گام دوست متوفی را هدف تحقیق قرار 

دادند؛ وی گفت: در خانه ام مشغول کندن چاه برای فاضلاب 
سرویس بهداشتی بودیم اما ناگهان آب از زیر زمین بالا آمد و 
متوفی دچار حادثه شد.تیم جنایی هنگامی که متوجه ضد 
و نقیض گویی های دوست متوفی شدند، به خانه مدنظر در 
محله 45 متری زرند رفتند و با تحقیقات میدانی پی بردند، 
متوفی و دوستش در حال یافتن  گنج در یکی از اتاق های 
خانه بودند که به دلیل شکستگی لوله یا حفر قنات این حادثه 
مرگبار به وقوع پیوسته است.کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی در گام بعدی دوست متوفی را برای روشن شدن زوایای 
پنهان پرونده بازداشت کردند.جسد متوفی برای معاینات 
دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد . بررسی های بیشتر 

درخصوص این پرونده توسط تیم تحقیق ادامه دارد.

اختصاصی خراسان سمندسواران نوجوان در تصادف با 2 دانش آموز خردسال در مشهد رقم زدند 

فاجعه ای به رنگ خون!
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 سرباند حمل چندین محموله سنگین 
مواد مخدر به دام افتاد

توکلی- عامل شرارت که به سبب مشارکت در حمل چندین محموله 
سنگین مواد مخدر و درگیری با پلیس تحت تعقیب بود، شناسایی و 
دستگیر شد.به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی استان کرمان 
در تشریح این خبر اظهار کرد: نیروهای  یگان تکاوری 113 قرارگاه 
عملیاتی ابوذر استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند 
یک شرور فراری  که به اتهام حمل مسلحانه مواد مخدر و چندین 
درگیری مسلحانه با ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و 
شهرستان های سیرجان، بافت، بردسیر، جیرفت و شهرستان خاتم 
استان یزد تحت تعقیب بوده، در یکی از نقاط حاشیه شهر کرمان 
حضور و تردد  دارد.سردار عبدالرضا ناظری ادامه داد:در این زمینه،  
ماموران با حضور ضربتی در موقعیت مدنظر این عامل شرارت و تحت 

تعقیب را در یکی از محله های حاشیه ای شهر کرمان شناسایی کردند 
و دستبند قانون زدند. وی  تصریح کرد: این شرور که   پاشیدن گل میخ 
در مسیر ماموران  هنگام عبور از مسیر های فرعی روستای »گوشک« 
و تیراندازی به خــودروی پلیس، حمل مسلحانه چندین محموله 
سنگین مواد مخدر به شهرستان سیرجان و استان های فارس، 
اصفهان و یزد همراه با درگیری مسلحانه با ماموران و تحت تعقیب 
بودن از سوی پلیس شهرستان خاتم استان یزد را در کارنامه سیاه 
خود دارد پس از واکاوی اطلاعاتی و تکمیل پرونده به مرجع قضایی 
تحویل و به شرارت  های وی   پایان داده شد. این مقام ارشد انتظامی 
همچنین از کشف هزارو 700 کیلو تریاک و حشیش در چند عملیات 

پلیسی  طی چند روز گذشته خبرداد.
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